مقدمات ایجاد دولت در تبعید 
لینک:

نوري علا: مقدمات ايجاد دولت در تبعيد - YouTube
تاریخ: 9 مارچ 2011
شکوه میرزادگی: با سلام مجدد من شکوه میرزادگی هستم و در قسمت دوم برنامه در پیشگاه فرهنگ مثل همیشه آقای دکتر نوری علا سخنانی دارند با شما که می نشینیم پای صحبت ایشان.

اسماعیل نوری علا: من هم سلام می کنم خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه ما. هفته پیش مطالبی که بنده عرض کردم راجع به اینکه عده ای از همفکران معتقدان به اینکه لازم است در این مرحله تاریخی از دوران معاصر سرزمین ما راه حلی برای خروج از این بن بستی که وجود دارد و حکومت اسلامی دیگر دارد شلوغ می‌کند و می زند و می بندد و می گیرد، پیدا بکنیم. طرحی تهیه شده است که به وسیله عده ی همفکر اول درست شده و این تقدیم شده، عرضه شده به دیگرانی که جزو نیروهای دلسوز جامعه محسوب می شوند و مورد بحث قرار گرفته. بنده هم در این برنامه های تلویزیونی خودمان تا حد ممکنی که می توانم توضیح بدهم و روشن شده خطوطش می آیم خدمتان می گویم تا مردم قدم به قدم آشنا باشد با آنچه که دارد می گذرد در خارج از ایران، برای ایران. 
طرحی که بنده عرض کردم راجع به آن صحبت کردم هفته گذشته از سه قسمت تشکیل می شد یا از سه تشکل بوجود می آمد. تشکل نخست این بود که همیشه دعوا سر این است که اگر قرار است بخواهد اتحادی صورت بگیرد، آنکه می آید دعوت می کند همه را به اتحاد کیست؟ هر گروهی هر شخصیتی برای خودش یک منی دارد که این موجب می شود که فکر کند خودش باید این کار را بکند و دیگران می‌گویند تو چرا این کار را می کنی، ما باید این کار را بکنیم و این خودش یک بن بستی ایجاد می کند. بنابراین اولین قدم فکر این بوده است که یک کمیسیونی، یک کمیته ای، یک همایشی به وجود بیاید که در آن کسانی عضو باشند که ادعایی نه برای قدرت دارند، نه رهبری سیاسی دارند، اما تمایل دارند که انرژی و وقت و ابتکار خودشان را در جهت این کار بگذارند. یعنی یک عده آدمی که خودشان را سرباز این راه می دانند یا تدارکچی می دانند. 
در عین حال، برای اینکه از برخورد آدمها هم جلوگیری بشود یا اینکه یک آدمی با یک شخصیت معینی بیاید در این جمع، و این جمع را تحت الشعاع قرار بدهد، ما گفتیم که این کمیته از گروه ها تشکیل بشود. اما چه گروه هایی؟ اگر که ما بخواهیم احزاب را بیاوریم در این کار یا تشکل های ایدئولوژیک را بیاوریم در این کار، باز اینها دارای خواست های معینی هستند که سر آن دعوا می شود. گفتیم که بیایید ببینیم آیا گروه هایی که فرا حزبی هستند، فرا مکتبی هستند و به یک سری اصولی اعتقاد دارند که این می تواند مال همه احزاب باشد، وجود دارند یا نه؟ یعنی گروه هایی که مثلا معتقدند به اینکه اعلامیه حقوق بشر را باید رعایت کرد، یا معتقد به وجود یک دولت غیرمذهبی، نه ضد مذهبی هستند، بهرحال با این معیارها ما جستجو کردیم اینگونه گروه های فراحزبی و فرا ایدئولوژیک را، خب چندین از این گروه ها وجود دارند و برخی ها شناخته شده‌ترند، برخی ها کمتر شناخته شده. 
من فقط برای نمونه عرض می کنم که مثلا گروه «نهاد مردمی» مال آقای ایمان فروتن، این یک گروهی است که از نظر باورها و از نظر نوع کار و نگاه کردن به قضیه، خیلی شبیه ما است، فقط در برخی نکات کوچک با همدیگر اختلاف داریم. ما شبکه سکولار های سبز، خوشبختانه چندین تن از اعضای نهاد مردمی جزو شبکه سکولار های سبز هم هستند و در نتیجه امکان همکاری آنها در زیر سقف این کمیته تدارکات کاملا ممکن است. در این مورد با همدیگر بحث کردیم، به توافق های عمده ای رسیدیم و امیدوارم که به زودی اصلا اعلام این کار مشترک را بکنیم. 
اما این کمیته تدارکات تنها از سکولارهای سبز و نهاد مردمی یا جنبش ایران فردا تشکیل نمی شود، بلکه گروه های دیگری هم هستند که در حال مذاکره هستیم که  آنها هم بیایند و خلاصه اینکه این کمیته تدارکات در واقع مجموع نمایندگان این گروه های فرا ایدئولوژیک، فراحزبی هستند که می آیند و این را تشکیل می دهند. شرطی هم گذاشتیم و آن هم این است که آنهایی که به نمایندگی از این گروه ها هم می‌آیند باید متعهد باشند که در بقیه این روند صاحب منافعی نباشد. به چه معنی؟ اگر برویم به مرحله دوم و مسئله کنگره ملی ایرانیان را مطرح بکنیم که این کمیته تدارکات می خواهد آن کنگره را ایجاد بکند، کسانی که از طرف این گروه ها می آیند و می نشیند در این کنگره تدارکات و تصمیم گیری ها را می کنند و کارهای اجرایی را انجام می دهند، اینها نمی توانند خودشان را نامزد رفتن به داخل این کنگره را بکنند که در نتیجه صاحب منافعی بشوند. این یکی از تعهدات اولیه است. و جلوی هر گونه تقلبی را می‌گیرد، بنظر می رسد. 
حالا می پردازیم به تشکل دوم این طرح که عبارت باشد از آنچه که من در هفته های گذشته با نام «کنگره ملی ایرانیان» از آن سخن گفتم. به نظر می رسد که از هفته پیش به این طرف که این صحبت مورد توجه قرار گرفته، صحبت هایی شده است راجع به اسم این قضیه از جمله چند تا از دوستان گرامی ما، از مبارزین راه آزادی ایران، صدا به اعتراض برداشتند که این کنگره ملی ایرانیان ۷ سال پیش تشکیل شد، ما رفتیم ثبت کردیم، الان ثبت رسمی هست و گویا جناب دکتر رهنوردی هم در مصاحبه ای که با یکی از تلویزیون ها داشتند، توضیح دادند که اصلا این کنگره ملی ایرانیان وجود دارد و من هم رئیس آن هستم. خوب واقعش این است که آن موقعی که ما این فکر می کردیم و این اسم را روی این ماجرا گذاشتیم، از این جریان آگاه نبودیم. این است که ما سر اسم تعصب دعوایی نداریم، ما اسم کار خودمان را عوض می کنیم، آن چیزی که می‌خواهند بیایند دور هم جمع بشوند ما به جای اینکه اسمش را بگذاریم کنگره ملی ایرانیان که این دوستان ما ثبت هم رفتند کردند، که من نمی دانم کنگره ملی ایرانیان را چگونه می شود ثبت کرد بخاطر اینکه این کوکاکولا نیست که یک محصول خاصی باشد و دارای کپی رایت و غیره باشد کنگره یعنی دور هم جمع شدن، ملی هم که مال ملت ایران است، عده ای از ملت ایران در یک جایی جمع می شوند. این را که نمی شود رفت به صورت انحصاری ثبت کرد، حالا می گوییم ثبت شده و در نتیجه ما اسمش را عوض می کنیم، مثلا اسمش را می‌گذاریم «پارلمان در تبعید» اصلا بحث این نوع تعصب ها وجود ندارد و حتی امیدوارم که اگر که این کار درست پیش برود و زمان انتخابات برسد، شخصیت های مثل آقای دکتر رهنوردی یا سیروس شرف شاهی هم بیایند و خودشان را نامزد این کار بکنند. بهرحال صرف نظر از اسم این گردهمایی که کنگره ملی ایرانیان باشد یا پارلمان در تبعید باشد، 
مسئله در این است که این یک اقدام اساسی و نویی است. من در دو جلسه دو هفته گذشته در این مورد توضیح دادم که روش های گوناگونی وجود دارد برای اینکه نیروهای اپوزیسیون گرد هم بیایند و با یک نوع ائتلاف و اتحادی نوعی رهبری اپوزیسیون در این مورد اپوزیسیون سکولار را بوجود بیاورند. اما روشهای گذشته پاسخ کافی به ما نداده اند. به چه معنی؟ به این معنی که مثلا وقتی که نگاه می کنیم، می بینیم که اکثر این تشکلات در طی ۳۲ سال گذشته اینگونه بوده است که یک عده ای خودشان را شخصیت سیاسی، رهبر سیاسی، می دانستند و بعد هم از کسانی که آشنا بودند با همفکر بودند دعوت می‌کردند که بیایید گرد هم بنشینیم و در واقع این روش، روشی است که با آن می شود حزب ساخت، می شود یک گروه یا شبکه ی را که یا اعتقادات معینی را دارند با همدیگر می خواهند کار بکنند. اما چیزی که در روش فعلی مهم است و مطرح شده است، در واقع عبارت است از مسئله مأموریت، کسی که کار سیاسی می کند و می خواهد این کار را در سطح گسترده ای انجام بدهد، نمی تواند، -نه اینکه نمی تواند، از لحاظ اجرایی و عملی دارم عرض می‌کنم - نمی تواند بگوید چون من یک شخصیت سیاسی هستم مثلا یک حزب درست کردم یا نویسنده ای هستم که هر هفته قلم می زنم و غیره، بنابراین من حق دارم بیایم یک تشکیلات سراسری تشکیل بدهم و رهبری اپوزیسیون ایرانیان خارج از کشور را به عهده بگیرم. 
برای انجام چنین چیزی لازمه اش داشتن مأموریت است. در دنیای مدرن، کار سیاسی، کار رهبری سیاسی بخصوص، از طریق ماموریت انجام می شود. به این معنا کسی که نشسته است در یک موضع هدایت کننده و می خواهد گروهی را در یک راهی حرکت بدهد، او باید اول از جانب عده ای مامور باشد که این کار را انجام بدهد. حالا اینکه آن عده چند نفرند چقدر وسعت دارد عده آنها؟ آن بحث دیگری است. اول بحث ماموریت را باید انجام بدهیم. در این مسئله، مأموریت اضافه می شود با مسئله مشروعیت، و می شود گفت که ما از طریق انتخابات مأموریت یک نفر را مشروع می کنیم که در مورد مشروع کردن من با این لغت همیشه گفتم مخالفم و بیشتر باید گفت محقق کنیم یا در یک سطح مملکت می‌شود گفت قانونی می کنیم. ولی قانونیت این مأموریت را مورد بحث قرار می دهیم، حال آنکه در خارج از کشور هستیم و قانونگذاری نمی توانیم بکنیم در واقع حقانیت این مأموریت را از طریق انتخابات تعیین می‌کنیم. 
به این ترتیب انتخابات می آید و این دوتا مفهوم «حقانیت» و «مأموریت» را به هم پیوند می دهد و کسی که می‌رود در جایی می‌نشیند که می خواهد در مورد رهبری اپوزیسیون، بخصوص اپوزیسیون سکولار خارج از کشور، تصمیم گیری بکند این صاحب این مأموریت و حقانیتی می شود که از دل صندوق انتخابات بیرون آمده است. در واقع می شود گفت که ما سه مدل برای تشکیل یک همچنین پارلمانی در دسترس داریم. اول این است که شخصیت ها تصمیم بگیرند با همدیگر بدون داشتن هیچ نوع مأموریتی خودشان به خودشان این مأموریت را بدهند که این پارلمان در تبعید را تشکیل بدهند. شخصیت بدون مأموریت، یکی اینکه احزاب موجود، نماینده های خودشان را بفرستند که این پارلمان را تشکیل بدهند. اینها در واقع می شود گفت که مأموریت خودشان را از احزابشان می گیرند. باز توده گسترده مردم نیستند که این مأموریت را به آنها داده باشند، یا اینها انتخاب شده باشند از جانب مردم. این دو مدلی بود که تا حالا مورد استفاده قرار گرفته. مدل چهارم که همانطور که در جلسات قبل عرض کردم با پیشرفت تکنولوژی ممکن شده، انجام انتخابات آزاد در سطح خارج از کشور است، سطح گسترده و متفرق خارج از کشور، یعنی یک کار عظیمی که در داخل یک کشور یک وزارت کشور می خواهد که یک چنین انتخاباتی را برگزار کند، اما امکانات تکنولوژیک به ما امروزه اجازه می‌دهد که این کار را بتوانیم انجام بدهیم، درصورتی که هم استقبال عامه مردم وجود داشته باشد برای رای دادن، هم استقبال کسانی که خودشان را شایسته عضویت در این پارلمان می بینند، برای نامزد شدن. 
سئوالات و ایرادات متعددی هم از زمان این قضیه را مطرح کرده ایم پیش آمده است. که در این برنامه ها من خواهم کوشید تا آنجایی که اطلاعات و توان فکری من اجازه می دهد با مشورت از همکارانم این را به اطلاع شما برسانم. مثلا یکی از سئوالات این است که یکی می شود گفت ایرادهای بسته بندی شده در شکل سئوال این است که، اساسآ مردم خارج کشور رغبت چندانی به فعالیت سیاسی ندارد و بنابراین در این انتخاباتی هم که شما می‌گویید و بگیریم که توانسته اید که امکانات اجرایی آن را فراهم بکنید، شرکت نخواهند کرد. این یک نظر است، هیچ دلیلی هم طرفی که این نظر را ابراز می کند برای اثبات نظر خودش ندارد. مدعی است که در خارج از کشور مردم رغبتی به کار سیاسی ندارند. می گوییم از کجا فهمیدید؟ می گویند وقتی که در لس آنجلس بروید جلوی فدرال بیلدینگ تظاهرات بکنید، یا در فلان شهر این کار را بکنید، عده کمی می روند. مثلا در مقایسه با جمعیتی که در جنوب کالیفرنیا وجود دارد، عده ای که می روند آنجا کم هستند. در حالی که این پیشنهادی که ما داریم می کنیم هیچ ربطی به آن نوع دعوت ها ندارد. بخاطر اینکه ما اصلا از کسی نمی‌خواهیم برود در تظاهرات شرکت بکند یا اینکه نامه به مدیرکل سازمان ملل بنویسد، ما از ایشان می خواهیم که آیا لیستی از داوطلبان شرکت در این پارلمان در تبعید را ما در اختیار شما می گذاریم، شما 30 یا یا 40 یا 50 نفر را هر چقدر دلت می خواد از بین اینها علامت بزن کنار اسم شان و اعلام کن من به اینها اعتماد دارم که اینها بیایند پارلمان در تبعید را در تشکیل بدهند و بعد از آن هم شما دورادور مراقب کار آنها خواهید بود و گزارش کار آنها را دریافت خواهید کرد. هیچ نوع زحمت، حتی زحمت ماشین سوار بشوید بروید محل تظاهرات هم وجود ندارد. 
بنابراین مسئله ایجاد رغبت در شرکت در چنین روندی است، چنین روند سهل و آسانی است. این ایجاد رغبت را چگونه می شود عملی کرد؟ به نظر من دو وجه دارد این کار. وجه اول آن است که این کمیته برگزار کننده بتواند اعتماد مردم را جلب بکند. که در رای گیری تقلب نخواهد شد، همه مسائل شفاف خواهد بود، هر کسی که شک داشته باشد می تواند بیاید از نزدیک شاهد این روند باشد، و از سوی دیگر این کمیته موفق بشود اشخاص مختلفی را که به دلایل گوناگونی دارای برجستگی های مختلفی هستند، بعنوان نامزد جذب بکند برای اینکه در این انتخابات شرکت بکنند. 
این نخبگی می تواند به دلایل مختلفی باشد. از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی و بهرحال آدمهایی که در یک زمینه های تخصصی دارد. پیدا کردن این آدمها هم مشکل است و هم قانع کردن آنها که بیایند در این قضیه شرکت بکنند، یکی از وظایف مهم این کمیته تدارکات است. 
تشکل سومی که در زیر این طرح مطرح می شود، مسئله انتخاب یک دولت در تبعید است. یعنی فرض می کنیم که ما این پارلمان در تبعید را تشکیل دادیم و حالا قرار است که این عده بیایند،  سی یا چهل نفری که انتخاب شدند و از بین خودشان به یک صورتی که خودشان انتخاب خواهند کرد، روی مدلی که خودشان انتخاب خواهند کرد، آن عده لازم را برای تشکیل یک دولت موقت انتخاب بکنند. 
ما الان وارد جزییات کار این پارلمان در تبعید یا دولت در تبعید نمی شویم، برای اینکه دارد روی آن دارد فکر می شود و حتی بسیاری از فکرها باید پس از انتخابات و تشکیل پارلمان در تبعید صورت بگیرد. الان ما در مرحله فراهم کردن امکانات تشکیل این کمیته تدارکات هستیم. و به مرور ایام که این کمیته تشکیل می شود، بعد در زیر سقف این کمیته کمیسیون های مختلفی بوجود می آید، یک عده می روند دنبال اینکه از لحاظ فنی و اجرایی قضیه را مطالعه بکنند، یک عده شروع می کنند توضیح دادن ماجرا برای مردم که آشنا بشوند با پیچ و خم های این قضیه، یک عده می روند با کسانی که فکر می کنند باید خودشان را نامزد بکنند و در این انتخابات شرکت بکنند، آنها را به روش های مختلف اقناعی و توضیحی جلب بکنند به این کار، یک عده می روند دنبال امکانات واقعی مثل تهیه سالن، اینکه بسیاری از کسان هستند که ممکن است که دل شان بخواهد در این انتخابات شرکت بکنند، اما توانایی فنی رفتن روی اینترنت را ندارند، آنها را باید چگونه تماس گرفته؟ آیا می شود رای را از طریق پست یا فکس انجام داد؟ 
همه اینها مسائل اجرایی است که داوطلبانی که روزبه روز تعدادشان هم دارد بیشتر می‌شود و به این کمیته می پیوندند، خواهند کوشید که برای آن راه حل پیدا بکنند. بنابراین می شود گفت که، داستانی است که مربوط به زندگی شاطر عباس است و آن آخرش این بیت خوانده می شود «ما همه کردیم کار خویش را/ تو هم ای خواجه بجنبان ریش را» در واقع این کمیته تدارکات، که یک کمیته داوطلبانه است و اعضای آن هم حق ندارند، همانطور که عرض کردم خودشان را نامزد حضور در این کنگره را بکنند، بی جیره و مواجب فقط به عشق انجام یک خدمتی به میهن ما ایران، دارند تلاش می کنند این مشکلات را رفع بکنند.

در واقع، این شما هستید که باید خودتان را آماده کنید. اگر پرسشی دارید، اگر مشکلی دارید، اگر راه حل و کمکی دارید، این را با ما درمیان بگذارید با این کمیته ای که به زودی اعلام موجودیت خواهد کرد در میان بگذارید و در مجموع آماده باشید برای اینکه آن یک کار کوچک و در عین حال بزرگ را انجام بدهید و آن انتخاب کسانی است که معتمد شما هستند و شما فکر می کنید به درد این می خورند و شایستگی این را دارند که بروند پارلمان در تبعید ایرانیان خارج از کشور را تشکیل بدهند و از دل آن پارلمان، - روی مدل انگلیسی بگیریم- شما می دانید در انگلستان اول پارلمان تشکیل می شود و از درون آن پارلمان هست که عده ای بعنوان نخست وزیر و هیات وزراء انتخاب می شوند، دولت در تبعید هم می تواند به این صورت باشد؛ که به صورت دو مرحله ای شما نمایندگان پارلمان را انتخاب کی کنید و نمایندگان پارلمان هستند که اعضای دولت در تبعید را انتخاب می کنند و به آنها ماموریت می دهند و برنامه یک ساله به آنها می دهند.
بهرحال از این پس تا آنجایی که من اطلاع کسب بکنم و در جریان کارهای کمیته قرار بگیرم، شما را با تفصیل بیشتری هر هفته در جریان خواهم گذاشت تا وقتی که روزش برسد، لااقل ما هم سهم خودمان را در این زمینه ادا کرده باشیم.
